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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 گذشته خلاصه جلسه

عرض کردیم در بحث از اجمال مخصص در دو مقام بحث داریم، مقام اول در شبهات مفهومیه بود که بحثش گذشت. مقام دوم 

لفظی است و اخری لبی، در جاییکه مخصص لفظی باشد پیرامون شبهات مصداقیه است. لکن شبهات مصداقیه تارة مخصص در آنها 

 تارة  مخصص متصل است و اخری منفصل.

تواند مستند قرار کند کدام اصل عملی میمیسرایت ؟ اگر خیرکند یا لفظی باشد آیا اجمال مخصص سرایت به عام میاگر مخصص 

 . مطرح استمخصص منفصل نیز همین بحث  ر. دذ کردشود به عام اخکند دیگر محذوری ندارد و مییت نمیابگیرد و اگر سر

 مقدمه اول

ی در این بحث برخ یرد و آن مطلبی است کهگورد توجه قرار بید مباین دو صورت شویم یک نکته قبل از اینکه وارد بحث از ا

 ؟یرخ مطلق و مقید دارد یا به آن پرداخته شود و آن این است که به طور کلی آیا این مسئله ارتباطی به باب تاند و لازم اسگفته

 اند.نایینی در خصوص مخصص منفصل گفته البته این مطلب را محقق

 دایره برخی از علماء را ازبعد دلیل خاص، « اکرم العلماء»ه شود تفرد شود، مثلا گی وافرماید که اگر عامایشان در این ارتباط می

و  «عالم»اینجا در حقیقت کأنه موضوع حکم، مرکب از دو جزء است، یکی « لا تکرم الفساق من العلماء»و بگوید  عام خارج کند

. توانیم بکنیمعام تمسک نمی به نیم پس در جزء دوم نیزعام تمسک کتوانیم به نمی و چون ما در جزء اول «غیر فاسق»دیگری 

توانیم ع احراز نشده است نمیضوعالم به عنوان یک جزیی از این حکم، اینجا از آن جهت که مو در عنوان مکنییعنی کأنه اگر ما شک 

هم ق عنوان غیر فاس تمسک کنیم، اگر« اکرم العلماء»به توانیم ، قهرا نمیرخی یا استاگر ندانیم کسی عالم  مبه عام تمسک کنی

  1توانیم به عام تمسک کنیم.؟ اینجا نیز نمییعنی به تعبیر دیگر عادل است یا خیرندانیم کسی غیر فاسق است یا نه،  مامشکوک شود، 

ردانده برگ آن را هنایشان کأموردی که گفتیم  همیندر ، که تخصیص مثل تقیید است نه تصویر کردهومسئله را اینگحقیقت  رایشان د

گیرد اما نوع اینها فرق یم، در تخصیص نیز تضییق صورت گیردبه باب مطلق و مقید، در باب مطلق و مقید، تضییق صورت می

این دو را مثل هم فرض کرده که تخصیص  یشانرتبط شود. او مو خاص به باب مطلق و مقید مقایسه اساسا نباید باب عام  کند.یم
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عامی تخصیص  شود اینجا نیز وقتی یک، دایره آن مضیق میکه اگر یک عنوانی قید بخورد انطوریمهیعنی  ،د استیز مثل تقینی

لطی یک خ اینجا فرموده ویینی امحقق ن ست کهمطلبی ااین  .خورد کأنه یک تقییدی به میان آمده و دایره عام را مضیق کردهمی

 صورت گرفته است.

خاص  رع دوییق دایره موضتض دایره موضوع در تقیید متفاوت با قیضیکنند که اساسا تامام به درستی به محقق نایینی اشکال می

از همه است موضوع عبارت  اینجا« اکرم العلماء»یعنی  شود،ر عام و خاص وقتی که عام گفته میفرق اینها این است که د است.

یا  «کل عالم» کند کهین میکشف از ا «فساق من العلماءلا تکرم ال»شود ته میخورد و گفصیص میوقتی که تخ، منتهی عالم دافرا

همین ترتیب مسئله مجاز را اینجا حل  و بهگرفته تعلق ن آن عام بوده، لکن اراده جدی به همه علماء رمراد استعمالی د« اءلمالع

  .موضوع له نیست رغی رتعمال لفظ دزیرا اس ،نیست تازیزم مجگفتند این مستلکردند و 

کند از خورد کأنه کشف مییهت است که وقتی دلیل عام تخصیص مج ینفقط از ا شودتضییقی که در دایره عام ایجاد میبنابراین 

  ،شودبیعت مقید میطآید. آنجا در حقیقت ید میداز تضییقی است که در باب مطلق پ رراده جدی به همه متعلق نشده و این غیاینکه ا

 ره آنجا موضوع قراک ی، آن چیزد نداردراکاری به افد شومیمتعلق لق مط . وقتی حکم بهطبایع استدر دلیل مطلق را موضوع زی

ام تخصیص عیست، وقتی چنین نینا مسئلهشود که طبیعت مضیق شود، اما در باب تخصیص اساسا قید باعث مید و ع هستنیاطب رفتهگ

در ناحیه مراد  فقط آید، آن تضییقی که پیش میاشاره کردیم این را قبلا، ما باشددرست نشاید ینجا ا زحتی تعبیر تضییق نیخورد یم

  شود.یم، حتی مراد استعمالی نیز مضیق ندی استج

د مطلق و مقید ما موضوع که در مور به نحوی توجه کرد که مسئله عام و خاص با مطلق و مقید خلط نشود ولذا به طور کلی باید 

 باب مستقل و کلی دو رونیز همینگونه موضوع را مضیق کنیم، اینها به طباب تخصیص کنیم به دنبال این نباشیم که در را ضیق می

ص نیز تضییق شود در باب عام و خاانگونه که در باب مطلق و مقید تضییق میهم جدا هستند و اینکه گمان کنیم دایره موضوع

ست ا یاین تعبیر ،اما در تقیید تضییق وجود دارد ،در تخصیص تضییقی وجود ندارد بیر که اساساچنین نیست و این تعینانه  ،شودمی

 ند. ککه تفاوت این دو را به وضوح بیان می

د زیرا در مخصص متصل ی به مخصص متصل ندارشود به مخصص منفصل، این کاراین مطلب بیشتر مربوط می البته عرض کردیم

  شود.عقد نمیموم مناصلا ظهوری برای عاز اول 

 دوم مقدمه

عبارت دیگر  هب باشیم،عام داشته شک در فردیت یک فرد برای  اگر دو مطلب مسلم است، یکی اینکهبه طور کلی  شبهه مصداقیهدر 

ویند گ؟ همه میاست یا خیر فردی عالمیک  کنیم،  اگر شک عام نیست اساسا جای تمسک بهشبهه مصداقیه خود عام باشد، اینجا 

 عام در شبهه مصداقیه خود کنند به تمسک به،  از این تعبیر میجایز نیستی اکرام فرد مشکوک العالمیه ابر« اءماکرم العل»تمسک به 

اگر ما شک کنیم در فردیت که روی عنوانی رفته،  حکمی و خاص هم نباشد، همینطور است عاماگر بحث  ل. حااین مسلم است ،عام

 نز عنواارتا اح ی ترتب حکم باید عنوان احراز شود،اعبارت دیگر بر به ،مشمول حکم نیست چیزی نسبت به آن عنوان، اینجایک 

ان خمر تا عنو ؟مصداق خمر است یا خیر مایع اینم که و ما شک داری «لخمرلاتشرب ا»گویند ، اگر میشودشود حکم ثابت نمین

ام وقتی شک در دلیل ع .عنوان باید احراز شود ،کند، فرقی نمیاحکام وجوبی نیز همین استشود. در احراز نشود نهی شاملش نمی
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شبهه مصداقی خود عام است و اگر شبهه مصداقی خود عام باشد   ، اینجا در حقیقتعام داریم عنوان یدر مصداقیت یک شئ برا

 .اصل لفظیاز جهت  اینیست؛ عام ن جای تمسک به

ق خمر مصدا م که تردید داریم در اینکهورد کردیرخاگر ما با یک مایعی ب ،ی استرگحال اینکه در مقام عمل چه باید کرد، بحث دی

بعضی قائل به احتیاط شدند و بعضی قائل به برائت شدند، اما  رتکب شویم، اینجاوانیم مت؟ آیا باید اجتناب کنیم یا میخیر است یا

یز التمسک نیست، این مسئله ، اصل اینکه خود عام در چنین فرضی جااست که در مقام عمل چه باید کرد یرگآن یک بحث دی

  روشن است.

شود خود دلیل خاص نیز نمی هب ی خاص، اینجاار شک کنیم در مصداقیت یک شئ برگدر مورد خود خاص نیز همین است، یعنی ا

ما شک کنیم در مصداقیت یک چیزی برای  د وک مایع را استثناء کری« کذا لا تشرب الخمر الا»گفت  ر مثلاگتمسک کرد، الان ا

انیم تمسک کنیم و بگوییم این حتما تو؟ اینجا به خود دلیل خاص نمیشود یا خیرعنوان خاص که آیا این مصداق آن محسوب می

  .احراز شود نجا نیز باید عنوارا همان زی ،شودین فرد میاشامل 

عنوان  ؟تمسک به عام جایز است یا خیر ی خاص تردید داشتیماقیت یک شئ براین است که اگر در مصدا داریم اکه اینج یبحث

مسک ت د عام که قطعاه مصداقیه خوشبهدر  خاص، این موضوع بحث ما است و الا شبهه مصداقیه رعام د تمسک به بحث این است،

یلی ، در هر دلیک پایه استوار هستند را هر دو برزیخاص جایز نیست، هم تمسک به  قیه خاصشبهه مصدادر به عام جایز نیست، 

؛ بحث ما در جایی است که شبهه مصداقی روشن است اناین دو تکلیفش س، پخود عنوان و موضوع احراز شود ،درجه اول باید

دلیل عام  توانیم بهقی خاص میاخواهیم ببینیم آیا در موارد شبهه مصدمیخاص است، لکن  ی نیز مربوط بهقاشبهه مصداست و این 

 ؟ این موضوع بحث ما است.اخذ کنیم یا خیر

م و عا ابب بیان شد که اساسامقدمه اول  ای بود بر محقق نایینی که درردیهی در حقیقت یک یک یمپس این دو مقدمه که بحث کرد

در ین منحصر به شبهه مصداقیه است، وییم اگخواهیم بیم، البته ما نداردارتباطی به باب اطلاق و تقیید نقیه اشبهات مصدخاص در 

  نیز این قابل تطبیق است. شبهه مفهومیه

ینکه آیا ا وی خاص اوضوع بحث دقیقا چیست؟ شک در مصداقیت چیزی برم وضوع بحث بود کهدر حقیقت تنقیح م دوم نیز همقدم

 وط به شود به مخصصیکی مرب، یم اینجا دو صورت استردعرض ک ؟دلیل عام رجوع کنیم یا خیرتوانیم به در چنین فرضی میما 

  .مربوط به مخصص منفصل متصل و یکی هم
 صورت اول: مخصص متصل

م در شبهه مصداقیه مخصص برای عدم جواز تمسک به عا هبیانی کجای بحث ندارد،  تقریبا مطلب روشن است واما در صورت اول 

ه ی کی. در شبهه مفهومیه نیز هم آنجادر شبهه مفهومیه گفتیمر مورد مخصص متصل دن بیانی است که ما هماشود، متصل مطرح می

ی را ظهواساس ص متصلدوران بین متباینین است یک بیان ارائه شد و آن اینکه در مخصثر است و هم جایی که کدوران بین اقل و ا

ه خاص  اجمالی که در ناحی ،از همان ابتداتردید  بدونشود، پس ی عموم محقق نمیاود و چون ظهوری برشعموم منعقد نمی یابر

یل از قب هه شبهه مفهومی، یعنی چد نداردجهت نیز فرقی بین دو نوع شبهه مفهومیه وجو و در اینند به عام کوجود دارد سرایت می

به عنوان یک  اهدالعموم وجود ندارد تا بخو لةاا اصاساس هیم کتف. آنجا گدوران بین اقل وا کثر لباشد، چه از قبینین بایدوران بین مت
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هر دو  رد. لذا ی برای عام در عموم منعقد شودروگذارد ظهوقتی مخصص متصل است اصلا نمی .رجوع شود اصل لفظی به آن

ی عدم اته صاحب منتقی الاصول یک تقریب دیگری نیز برالب ست.عام جایز نی تمسک به یم کهردض کصورت مخصص متصل عر

ه دلیل عدم جواز تمسک به عام در ک ستعمده این است، ثر نیکردند که حالا در نتیجه بحث ما مؤ ناینجا بیا جواز تمسک به عام

  .سان استهمه جا یک رمخصص متصل د

 :گویدتوانیم به عام تمسک کنیم، اگر مینمی رگد و مخصص متصل، اینجا نیز ما دییعنی اگر شبهه مصداقی باش .اینجا نیز اینطور است

در  نییع ،تسا فرد دیگر یا آنزید عالم است که استثناء شده و ما شک داریم در اینکه این فرد همان « ماء الا زیدا العالمالعل ماکر»

 رد یرواز ابتدا ظه« العلماء ماکر»یعنی  دلیل، اساسا اینمعلوم است؛ اینجا ما مصداق شک کنیم در حالیکه دقیقا زید عالم هم برای 

 ویدگ. وقتی میشک داریم مشمول دلیل عام کنیم شاین کسی که در مصداقیت ،این فرد مشکوک راواهیم کند تا بخعموم پیدا نمی

ان زیدی ماینکه این زید ه ا ما شک داریم درام ،مفهوم خاص نیز روشن است ،معنای عام روشن است «ملزیدا العاالا  لعلماءا اکرم»

 ست؟اینجانی این زید هست یاواقع شک داریم که  در ؟زید است یا نهشخص این ر است، گاین یکی دی یا است که استثناء شده است

 رء وجود ندارد تا بخواهد مرجع قرای به نام وجوب اکرام جمیع العلمازیاصلا چ؟ جوع کنیمدارد تا بخواهیم به آن رد وکدام عام وج

صلا ا ،این زید هست یا نیست دانیمارد و الان که نمیند می وجودوعمم علمای غیر زید را؛ راک تشده اس، از اول کأنه گفته بگیرد

ز و آن موضوع نیضوع رفته ویک مروی حکم  یقت  در آن،  درحقاکرم همه علمای غیر زید را این دلیل تمسک کنیم،توانیم به نمی

، عموم رجوع کنیمم به عموم اهیوخ،  اگر اینجا بشبهه مصداقی است کند، فرقی نمیعبارت است از عالم غیر زید یا عالم غیر فاسق

جی مصداق عالمان غیر کجاست؟ بله یک عمومی وجود دارد  که عبارت است از اکرم عالمان غیر فاسق را، اما آیا این فرد خار

ینجا ا ،ببنیم این فرد مشمول عام است یا نه گردد به شبهه مصداقیه خود عام. اینکه ما باید؟ این در حقیقت بر میسق است یا خیرفا

 اسقروی عنوان عالم غیر فمنعقد شده ومی که عم به یک معنا، آن د نداردوعامی وج رازی به خود دلیل عام رجوع کنیم یمتواننمی

این اصلا  مدانییا نمم شود،رد فرد خاص در حقیقت مانع احراز موضوع میشک و شبهه ما در  مو است. بله این عام وجود دارد، اما

ن فرد برای خود عام تردید پیش آمده است و تمسک نه در مصداقیت ایاست یا نیست و در چنین مواردی کأ عمصداق این موضو

 . لذا شما ببینید در هر سه نوع مخصص متصل،ح و روشنی استضا. این یک امر وجایز نیستام ع به عام در شبهات مصداقیه خود

ه عام ب لذا تمسک م،انیم به عموم عام تمسک کنیتونمی ش متصل باشد،، شبه مصداقیه اگر مخصصشبه مفهومیه به هر دو قسمش

 اینجا جایز نیست. 

ین بر بالاخره ا هکای مطرح شد و آن اینینجا یک اضافها ته اشاره کردیم،در حقیت همان است که ما در گذش س دلیل نیزاساپس 

اساسا  ینا تنقیح موضوع بحث  گفتیم مو در هنگا در مقدمه دومشبه مصداقیه خود عام که اول بحث م در گردد به تمسک به عایم

  ه بحث ما خارج است.روضعش معلوم است و از دای
  : مخصص منفصلصورت دوم

 ورتیعام در چنین ص که آیا تمسک به محل بحث قرار گرفته، اینجا صل هم باشدو منفلفظی  صمصداقی باشد و مخص ر شبههگا

 جایز است یا خیر؟
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یعنی در حقیقت دو دیدگاه  کند،کند و بعد آن را رد میسوی قائلین به جواز تمسک نقل می محقق خراسانی در کفایه یک دلیل از

یه افدر ک یناسرامحقق خ .ر عدم جواز تمسک به عام استگدی و دیدگاه تم اسعاواز تمسک به ج هدگای، یک ددر اینجا وجود دارد

ر واقع د شان در مقابل قائلین به جواز ارائه داده،بیانی که ایرده، بعد آن را رد کرده و کان نظر قائلین به جواز تمسک به عام را بی

ادله طی شده، ولی صرف نظر از جواز تمسک به عام  ای عدمای دیگری برهراهی نیز نجواز است، بعد از محقق خراسا دلیل بر عدم

 تقاریر مختلفی که برای جواز یا عدم جواز ارائه شده است به طور کلی این دو دیدگاه وجود دارد. و
 دلیل جواز تمسک به عام

ر نیز د یراسانخود محقق خ ،معلوم استطالب گذشته دلیل نیز تقریبا از ماین  ،تمسک به عام بیان شده ی جوازادلیلی که براما 

  :ومیه این را مطرح کردند. محصل دلیلی که محقق خراسانی ذکر کردند این است کهبهات مفهش

کند یت اقتضاء میحجین ا یت دارد، لذااین ظهور حج ر در عموم دارد ووظه کند،متکلم آن را القاء می و شودان میوقتی که بیعام 

 خاص نیامده، لین تا زمانی است که دلیا. کنیمالعموم اخذ  اصالة مول این حکم است یا نه، بهردی که ما شک کنیم  مشوکه هر م

عنوان  به ، اینجا قهرا دلیل خاصکندیره وجوب اکرام خارج میاآید، مخصص منفصل و مثلا عالم فاسق را از داص میوقتی دلیل خ

 خاص نسبت به آنه که شمول گیرد و در آنچشود در مقابل دلیل عام قرار میوب میل اقوی است و حجت اقوی محسدلی اینکه

وب اکرام ، دلیل خاص ظهور دارد در عدم وجر داشت در وجوب اکرام فاسقوظه. عام شودیمروشن است  مزاحم حجیت عام 

فاسق در جایی است که احراز لیل خاص نسبت به عالم حجیت ددقت کنید  .دشو، لکن دلیل خاص حجت اقوی محسوب میفاسق

د برای ما محرز شود فاسق بودن بای ، خبام کنیدرکااجب نیست وگوید نکنید یا می گوید عالم فاسق را اکرام، اگر میاین عنوان شود

  .وانیم به دلیل خاص اخذ کنیمتاین شخص، تا مادامی که این احراز نشود ما نمی

ل مزاحمتی با عام در شمو ،فرد مشکوک رکوک حجیت ندارد و چون حجت نیست دشمل خاص نسبت به فرد که دلیپس نتیجه این

 دلیل عام بهطرف ، از آن ه باشدتعام داشواند معارضه و مزاحمتی با دلیل تنمی ر، پس دیگندارد فرد مشکوک ینعام نسبت به ا

یاید. مزاحم اقوی از عام ش بلدر مقاب احم اقویزمتا جاییکه یک  شداقتضاء عموم خودش و ظهورش در عموم شامل همگان می

ت به افراد مشکوک چون اما نسب ،شودیقینا فاسق هستند قطعا دلیل عام شاملشان نمی جایی که، دارد یقینی خاص وجود در افراد

لذا نسبت به  ،ت به اینها حجت استسبپس عام ن .ماندین افراد بلا مزاحم و بلا معارض میپس عام نسبت به ا ،حجیت نداردخاص 

 توانیم به اصالة العموم رجوع کنیم.می د مشکوکرااف

سبت به خود ایشان نولی محقق خراسانی در کفایه برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل گفتند. را  این بیان

 این دلیل اشکال کردند و دیگران نیز بحث هایی دارند که باید دنبال کنیم.

 «والحمد لله رب العالمین»
 


